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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این بود که در مواردی که از نظر عرف ی مبیع و مال عنوان میل را دارد، تعیین آن به حسب کیل معتبر است و در
موزون، تعیینش به حسب وزن معتبر است و در معدود هم به حسب شمارش معتبر است. به این مناسبت ما بحث را مطرح

کردیم که اگر بایع إخبار به کیل کرد، این إخبار به کیل خودش کفایت مکند و اعتبار دارد، اگر بایع گفت این مبیع ده کیل است
دیر لازم نیست که خود مشتری و در حضور مشتری مجدداً کیل کند.

در همین مسئله؛ مرحوم امام در عبارت تحریر الوسیله مفرماید اگر ی چیزی میل است، تقدیرش به موزون کفایت نمکند،
یا موزون است به کیل کفایت نمکند، اگر ی چیزی تقدیرش با شمارش و عدد است و از معدودات مباشد، با کیل کفایت

نمکند. مخواهیم این مسئله را مورد بررس قرار دهیم.

ادامه بیان مرحوم امام در تحریر الوسیله

مرحوم امام در تحریر الوسیله بعد از اینه در شرایط عوضین در شرط دوم مفرماید: «تعيين مقدار ما كان مقدرا باليل أو
الوزن أو العدّ بأحدها ف العوضين، فلا تف المشاهدة»؛ آنچه میل، موزون و معدود است نمشود با ناه، مشتری بوید
همین که جلوی من است را مخرم در حال که میل را کیل ننم، موزون است و وزن ننم و مشاهده کفایت نمکند.[1]

بعد مفرماید: «و لا یف تقدیره بغیر ما یون به تقدیره»؛ اگر ی چیزی تقدیرش در عرف از راه کیل است، به غیر کیل کفایت
نمکند، به وزن است به غیر وزن کفایت نمکند، به عدّ است و به غیر عدّ کفایت نمکند. «فلا يف تقدير الموزون باليل أو

العدّ، و المعدود بغير العد».

بعد مفرماید: «نعم لا بأس بأن يال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما ف أحد الماييل ثم يحسب الباق بحسابه لو
أمن من الاختلاف و الجهالة، و هذا ليس من تقديرهما باليل»؛ (ی فرع دیری را که مرتبط به این هست) اگر ی چیزی معدود

است یا ی چیزی موزون است، بیایند مثلا فرض کنیم گردو یا تخممرغ از معدودات باشد، ی مقدار تخممرغ را وزن کنند
بویند مثلا این ی کیلو، ده تا تخممرغ است، به همین حساب بویند ده کیلو مشود صد تخم مرغ، مفرماید این مانع ندارد

که بیایند معدودی را وزن کنند بعد که وزن کردند بشمارند در این مقدار وزن چند تا عدد هست، مثلا در ی کیلو معمولا ده
تخممرغ هست بعداً به همین حساب معامله انجام بیرد.
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البته باز قید مکنند که «لو أمن من الاختلاف و الجهالة»، اگر تخممرغها بزرگ و کوچ دارد این موجب اختلاف مشود، آن
هم در اینجا فایدهای ندارد! بعد مفرماید در حقیقت این هم معدود است نه اینه بوئیم از راه کیل مسئله را تمام کردیم.

بررس دیدگاه مرحوم امام

یل فایدهای ندارد، به چه دلیل؟ یا آنچه که موزون است (مثلایل است با غیر کسؤال مطرح در اینجا این است که چرا آنچه م
گندم موزون است، مگوئیم ی کیلو، ی من، دو من، سه کیلو موزون است، بوئیم این گندم که موزون است)، اگر بخواهد

با کیل معامله انجام شود فایده ندارد، یا تخممرغ که معدود است بخواهد با کیل یا وزن روی آن معامله انجام شود، فایدهای
ندارد و کفایت نمکند.

باز برای روشن شدن مطلب مگوئیم دلیل بر اصل لزوم تعیین کیل یا وزن (که وقت میل است کیل کنیم و وقت موزون است
از جزاف. آیا اگر ی از غرر داریم و هم نه عرض کردیم در روایات هم نه عنوان است. ما قبلا وزن کنیم)، رفع غرر از ی

وئیم باید جزاف نباشد، اگر شما یشود؟ بنم رود؟! منتفیل است با وزن معامله کردند، جزاف بودن از بین نمچیزی که م
چیزی را وزن ننید و همینطور بوئید ده کیلو است این جزاف است یا اینه همینطور بدون شمارش بوئید صد تاست، این

جزاف است، اما اگر آمدید به جای شمارش، وزن کردید و گفتید ده کیلو از این گردو، عرف دیر این را جزاف نمداند!

اگر ما باشیم و ادله، ادله مگوید باید غرر نباشد، خطر نباشد، حال غرر را طبق معنای معروف بیان کنیم به معنای جهالت،
اینجا جهالت نیست، مگوئیم سه کیلو، ی تُن، به جای اینه بوئیم ده شاخه آهن مگوئیم ی تُن آهن، جهالت وجود ندارد!
مشتری مفهمد که چه مقدار پول را در مقابل چه مقدار وزن آهن مدهد، ولو اینه مگوییم آهن معدود است. غرر به معنای

خطر هم نیست، خطری اینجا وجود ندارد، از طرف دیر جزاف هم نیست.

اگر بوید این را نمدانیم چقدر است مگوئیم شاید ده کیلو باشد این مشود جزاف، اما الآن کیل و یا وزن مکند، این جزاف
هم در اینجا وجود ندارد، یا مثلا ببینید در زمان ما نان را بعض جاها با شماره مفروشند و بعض جاها با کیل (البته مسئلهاش
اگر گفتیم واقعاً نان هم از معدودات است، حالا ی کند)، ولنم که هر دو را عرف قبول دارد، فرق مبیع آید که یبعداً م
کس بوید من کیلوی مفروشم (همانگونه که بعض از نانوایهای قم نان را وزن مکنند، به اعتبار وزنش مفروشند نه به

اعتبار عدد) جهالت و جزاف وجود ندارد.

بنابراین، اینه ادله مگوید غرر نباید باشد (جهالت یا خطر)، جزاف نباید باشد، در اینجای که ما میل را بالوزن یا موزون را
بالیل معامله مکنیم، نه غرری وجود دارد و نه جزاف. به بیان دیر؛ ما در هیچ جای روایات نداریم آنچه میل است، حتماً باید
به کیل باشد و به غیر کیل نمشود، چنین روایت نداریم. ما قبلا در این بحث سه چهار روایت داشتیم، باز ی اشاره اجمال به

روایات مکنیم.

روایت صحیحه حلب بررس
ی) لُومعم ليِب ْداماً عطَع لجر نى ماشْتَر لجر بود، از امام صادق(علیه السلام) «ف از این روایات، صحیحه حلب ی

عدل طعام به کیل معلوم) و انَّ صاحبه قَال للْمشْتَرِي ابتَع منّ من هذَا الْعدْل اخَر بِغَيرِ كيل فَانَّ فيه مثْل ما ف اخَرِ الَّذِي
قَال و ليِب ا لُحصي  فرماید: « قَالری را نیاز نیست و او هم مثل این است، امام(علیه السلام) در جواب م؛ عدل دی«تتَعاب

و ما كانَ من طَعام سميت فيه كيً فَانَّه  يصلُح مجازَفَةً هذَا مما يره من بيع الطَّعام»[2]؛ در ادامه مفرماید مجازفةً درست
که کیل است باید کیل کنیم، همینطور مورد معامله قرار بدهید به صورت جزاف، این درست نیست، این ی نیست در جای

تعبیر است.



آیا «لا یصلح إلا بیل»، در مقام این است که بوید به وزن و شمارش نمشود و حتماً باید کیل شود؟! این روایت نمگوید
میل حتماً باید کیل بشود و غیر کیل فایده ندارد، روایت مگوید باید کیل بشود، روایت در مقام نف صحت معامله است در

آنجای که کیل نشود، اما دلالت بر نف صحت در جای که وزن بشود ندارد! مگوید حال که این میل است، «لایصلح إلا
بیل»، مفهومش این نیست که «لا یصلح بوزنٍ، لا یصلح بعدلٍ»، فقط در مقام این است که بوید این مجازفهای فروخته نشود.

یل است شما بخواهید بدون کیل یعنچیزی م گوید اگر یکه داریم، م است بر این مدعای بنابراین، «مجازفةً» قرینه خوب
مجازفةً معامله کنید این باطل است، اما نمگوید اگر شما وزن کردید یا عدّ کردید این هم باطل است.

جمعبندی بحث

بیان اول ما این بود که از روایات استفاده مشود که ملاک این است که غرر و جزاف نباشد و آنجای که ی چیزی میل
است، اگر با وزن معامله کردید نه غرر وجود دارد و نه جزاف، در جای که ی چیزی معدود است، اگر آمدید با کیل و یا با

وزن معامله کردید «لا غرر و لا جزاف». اگر کس «غرر» را کس به معنای جهالت بیرد (که مشهور غرر را به معنای جهالت
گرفتند)، مگوئیم آنجا جهالت نیست، مگوئیم دو کیلو تخممرغ به ما بده یعن پول را در مقابل دو کیلو مدهد، پس «لا جهالةَ».

خلاصه آنه؛ نه از غرر یعن اینه در معامله نباید غرر و جزاف باشد، اما اگر کالای میل بود، نتوانیم با وزن بفروشیم، ما این
حرف را قبول نداریم؛ زیرا در همین صحیحه حلب بحث از این است که عدل دیر را مخواهد بدون کیل بیرد، امام(علیه

السلام) نمفرماید اینجا غرر وجود دارد، مثلا جزاف را مطرح کنیم، پس معلوم بشود که آن نه از غرر به جزاف برمگردد،
نتیجه این است که معامله نباید جزاف باشد، همینطور پول بدهیم در مقابل چ؟ نمدانیم، چه مقدارش را نمدانیم، این مشود

جزاف، هر جزاف عنوان غرر را دارد.

به عبارت دیر؛ در روایات دو ضابطه بیشتر نداریم؛ ی نه از غرر و ی نه از جزاف، آیا اگر ی چیزی که میل است و ما
آمدیم با وزن معامله کردیم، غرر و جزاف اینجا وجود دارد؟! به بایع مگوئیم این میل است، شما مگوئ ده کیل و من

مگویم بیا وزن کن، مگویم دو کیلو به من بده و در مقابلش اینقدر پول به تو مدهم. وجه سؤال در روایت این است که نه کیل
کنند و نه وزن کنند و نه عدّ کنند!

شما الآن ی فرش صد هزار تومان را خریدی ی میلیون، نه جزاف وجود دارد و نه جهالت وجود دارد، چون مدانید چه
چیزی را در مقابل چه چیزی قرار دادید؟ این مطلب که بوئیم چیزی که میل است عرف هم میل مداند، باید با کیل بیاید چه
وجه دارد؟ ما هستیم و ادله شرع، ادله شرع مگوید غرر و جزاف نباشد، چیزی که میل است اگر با وزن فروخته شد، «لا

غرر و لا جزاف»، بالأخره شما در جای که ی چیزی میل است، نه کیل کنید نه وزن کنید و نه عدّ کنید، مسلم آنجا جزاف
است، اما اگر همین میل را وزن کردید، این از جزاف بودن و از غرر بودن خارج نمشود؟! به نظر ما خارج مشود.

البته باید به بعض روایات دیر هم اشاره کنیم. در جلسه آینده منیة الطالب مرحوم نائین جلد دوم صفحه 361 به بعد از چاپ
جامعه مدرسین را ببینید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «تعيين مقدار ما كان مقدرا باليل أو الوزن أو العدّ بأحدها ف العوضين، فلا تف المشاهدة، و لا تقديره بغير ما يون به
تقديره، فلا يف تقدير الموزون باليل أو العدّ، و المعدود بغير العد، نعم لا بأس بأن يال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو



يوزن ما ف أحد الماييل ثم يحسب الباق بحسابه لو أمن من الاختلاف و الجهالة، و هذا ليس من تقديرهما باليل.» تحرير
الوسيلة، ج1، ص: 515.

ليِب ْداماً عطَع لجر نى ماشْتَر لجر ف :قَال نَّه(ع) اهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نانَ عسم ناب نانَ عفْوص نع نْهع [2] ـ «و
ا لُحصي  قَال تتَعخَرِ الَّذِي ابا ا فم ثْلم يهنَّ ففَا ليرِ كبِغَي خَرا دْلذَا الْعه نم ّنم تَعشْتَرِي ابلْمل قَال هباحنَّ صا و لُومعم

بِيل و قَال و ما كانَ من طَعام سميت فيه كيً فَانَّه  يصلُح مجازَفَةً هذَا مما يره من بيع الطَّعام.» التهذيب 7- 36- 148؛
الاف 5- 179- 4 و الفقيه 3- 209- 3781؛ عنها وسائل الشيعة، ج17، ص: 342، ح22707.


